
 ـرر دارند مجــور و ششــم خموشی نیست ،  ــخورشید را رس  مرها ـ  

 ـریاد می جوشد خون برادرهــعله ی ف ــدر ش رها ـا و خواهـ  

 

!و همــان ترس ــار خــو هم ، زیر فش ــبا قیل و قال هر هیاه   

رها ــو هم ... چادر نمی افتد از ین سـ  - -  ـپشت دری با درد پهل  

 

 ـوقتی که عاش  مانهر روز راست )س( ــوراست ، تا مادر ما حضرت زهـ  

نگرها ـالی نخواهد ماند ســچون غیرت و مردانگی با ماست خ   

 

 وقتی که مثل نور می بارید باران تکبیر از دهان هاتان 

 در مشت تان هر روز گل می داد گلدســته ی الله اکــبرها 

 

خانه همراه باهم شانه به شانه ، پشت شهیدان خانه به    

 وقت جنون پیمانه پیمانه لبریز خواهد ماند ساغرها 

 

ر داریمــبه س (س )در عشق نامی معتبر داریم ، سربند »یازهرا«    

 ـکی مادرهــسرّ سپید عشق پنهان است در چادر مش اـ  

 

مثل شما باشیمطوفان حریف هر درختی نیست ، رفتید تا   

و از صنوبرها   تا ایستادن را بیاموزیم از سروها  

 ■ 
 رســم شهیدان رسم بیداری ست ، داغ است و مثل رودها جاری ست 

 بر سنگــفرش سرخ گوهرشـــاد خون کبوترها ... کــبوترهــــا... 


